
«معاون سازمان غذا و دارو در گفت وگو 
داخل  برخی ها  روزنامه «جوان» گفت:  با 

شیر «وایتکس» می ریزند؛ نه همه!»
آقای معــاون! خدا امواتت را هفت شــب جمعه 
بیامــرزد که مثل شــیر، جلوی این همه رســانه 
ایستاده ای و راســتش را می گویی. پس بالاخره 
معلــوم شــد بعضی ها! داخل شــیر زبان بســته 
»وایتکس« می ریزند نه همه! حالا که اینطور شد 

باید فکری برای بعضی های دیگر کرد. 
اما پیشــنهاد رویدادی ما این است که یک عده 
از بعضی های دیگر می توانند به جای وایتکس از 
جوهر نمک استفاده کنند، یک عده دیگر از شیشه 
شــوی، یک عده از حشره کش و یک عده هم از 
سفیدکننده و جرم زدا! پودر ماشین لباسشویی هم 
بد نیســت، تازه مایع ظرفشویی و دستشویی هم 
هســت و چیزهای دیگر که پیشنهادشــان کمی 
شرم آور اســت، ولی انجام دادن شان خیلی هم بد 

نیست!
فقــط یک چیزی که می ماند، آن هم این اســت 
کــه عاقبت کار ما که معلوم اســت اما نمی دانیم 
عاقبت کار آن ها به کجا خواهد رسید. آن بیچاره 
که آب در شــیر گوســفندانش می ریخت آن بلا 
سرش آمد و سیل گوسفندانش را یکجا برد. حالا 
آن بعضی هایی که این چیزها را توی شیرشــان 

می ریزند چه بر سرشان بیاید خدا عالم است...  

 دولت بالاخره گرانی را پذیرفت

توجه  عزیــز!  شــنوندگان 
فرمایید (2 مرتبه)

شـنوندگان عزیـز! توجـه فرماییـد! شـنوندگان عزیـز! 
توجـه فرماییـد!

در  و  پذیرفتنـد  را  »گرانـی«  مقولـه  بالاخـره  دولـت 
همین راسـتا به اسـتانداران دسـتور دادند بـا هماهنگی 
بقیـه، از افزایـش بی رویـه بهـای کالا جلوگیـری کنند. 
ضمـن عرض تبریـک به مناسـبت این اتفـاق و حادثه 
فرخنـده، لازم بـه ذکـر اسـت این کـه دولـت بالاخـره 
قبـول کـرد و پذیرفـت کـه در مملکـت گرانی هسـت، 
چنـد تا حسـن خـوب دارد که از همین طریق به سـمع 

و نظـر هموطنان می رسـد:
* اول این کـه ما هنوز هم نتوانسـته ایم احساسـات مان 
را کنتـرل کنیـم و واقعـا نمی دانیم چی شـد کـه دولت 
پذیرفـت؟! واقعـا یـک حـال عجیبـی داریـم. الان که 

عمـرا اگر متوجه شـوید. 
* دوم این کـه خـب حقیقتـا چـرا دولـت ایـن موضـوع 
را نمی پذیرفـت؟! یعنـی مثـل آقـای حـداد عـادل کـه 
گفتنـد همسرشـان پس از ابتیاع برخی اقـلام، از گرانی 
کالاهـا برایشـان خبـر آورده انـد، پـس خریـد منـزل 
مسـئولان دولتـی را چـه کسـی انجام می دهـد؟ آیا آن 
کسـی کـه خریـد می کنـد، این هـا را مطلـع نمی کنـد؟ 
آیـا نظریـه کوانتوم مطرح اسـت که پذیرفتنـش اینقدر 

سـخت بـوده و طول کشـیده؟
* اصـلا بـا ایـن حرف ها هـم کاری نداریـم! فکرش را 
بکنیـد! به لحـاظ عقلانی؛ دو دوتـا چهارتایی، ریاضیات 
اول دبسـتانی و بدیهیاتـی، چطـور نمی پذیرفتند گرانی 

دارد؟!  وجود 

»پسر جوان 22 ساله ای ســرقت 600 میلیونی را 
کلید زد تا برای نامزدش یک خودروی 206 هدیه 

بخرد.«
از شـما چـه پنهـان، مـا چنـد وقتـی اسـت مـدام 
می کنیـم  مصـرف  را  مغزمـان  کمیـاب  فُسـفر 
تـا دلیـل اتفاقـات تلخـی کـه ایـن مـدت بـرای 
نظـام بانکـی کشـورمان می افتـاد را درک کنیـم. 
کـه  بفهمیـم  نتوانسـتیم  کردیـم  چـه  هـر  امـا 
بانک هـای  پولـی  و  امنیتـی  سیسـتم های  چـرا 
مـا این قـدر شـل و ول اسـت کـه بشـود چنیـن 
اختلاس هـای عظیمـی را با وجـود آن انجام داد و 
چـرا بعضی هـا اینقـدر اشتهایشـان زیاد اسـت که 
ایـن همه پول را مثـل باقلوا بیندازند بالا و کسـی 
هـم حریف شـان نباشـد. آخـر مگـر یـک انسـان 
چقـدر خـرج دارد کـه خـودش را رسـوای خاص و 
عـام کنـد و این همه لعـن و نفرین ـ حـدود هفتاد 

و پنـج میلیـون ـ را هـر روز بـه جـان بخـرد؟!
خلاصـه در ایـن احـوال بـه سـر می بردیم تـا این 
خبـر جالـب بـه دسـت مان رسـید و گرفتیـم آنچه 
بایـد می گرفتیـم. وقتی یـک نفر بـرای خرید یک 
پـژوی 206 ناقابـل 600 میلیـون نیـاز دارد، خـب 
حتمـا بـرای آقایانـی کـه خرج شـان بـه مراتـب 
زیادتـر از این هاسـت، سـه هـزار میلیـارد و بعضـا 
بیشـتر هـم نیـاز اسـت تـا کارشـان را راه بیندازد.

بالاخـره آن هـا هـم هدیـه می دهنـد، مسـافرت 
دارنـد!  خـرج  می خرنـد،  خانـه  می رونـد، 

سيد حسين ذاکرزاده

رويدادهای

آشنا

206 ششصد میلیونى!

«حرف راســت را باید از دهان 
معاون شنید!»
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دادگاه مصر اعلام کرد: »حکم حبس ابد برای حسنی مبارک و حکم تبرئه برای پسرانش.«
محاکمه کودک یازده ساله بحرینی به جرم شرکت در تظاهرات بر علیه نظام ستمگر آل خلیفه.

نمی دانم چرا ما رویدادی ها با هر خبری که روبرو می شــویم یاد قدیم و ندیم و حافظ و ســعدی و 
شــربت بهار نارنج و کوچه کاهگلی و این چیزها می افتیم! نمونه اش همین دو خبر در کنار هم، ما 
را یاد یکی از حکایات ســعدی انداخت. همان حکایتی که آن بنده خدا سر سیاه زمستان می رود به 
یک روســتایی، اما وقتی می خواهد وارد روستا شود، سگ ها به او حمله می کنند. آن بخت برگشته 
هم برای تاراندن سگ ها، خم می شود تا سنگی از زمین بردارد که می بیند زمین یخ بسته و سنگ 

از زمین جدا نمی شود. 
خلاصه یک جورهایی از دســت ســگ ها فرار می کند و این جمله معروف را )احتمالا در حالی که 
ســبیلش یخ بسته و از دهانش »ها« می آید( می گوید: »که این ها را ببین که چه مردمانی هستند، 

سنگ را بسته اند و در عوض سگ را رها کرده اند؟!«
حالا معلوم شد چرا ما اینقدر یاد قدیم و ندیم و حکایات سعدی می افتیم؟!

رتبه بالای سایت پیوندها

این پیوندهای عمیق!
ایسنا خبر داده سایت پیوندها در رنکینگ جهانی، رتبه 905 را به خود اختصاص داده است.

اظهار نظر فوری: با توجه به این که سایت »پیوندها« سایتی است که مراجعه کنندگان به سایت های 
فیلتر شده در کشورمان، به آن سوق داده می شوند، کسب این رتبه قابل ملاحظه نشان از عمیق تر 

شدن پیوندها میان ملت و مسئولان وزارت ارتباطات است!
 اظهار نظر قطعی: با عمیق تر شــدن پیوندها میان ملت و مســئولان [مراجعه کنندگان و ســوق 
دهندگان] و تلاش بیشــتر طرفین، بی تردید این سایت می تواند به رتبه های بالاتری دست یافته و 

تپه های رفیع تری را فتح نماید.
اظهار نظر روان شــناختی: اشتراک نظر [چه با حضور ارّه برقی چه بدون حضور ارّه برقی] چیز خوبی 

است.

این یکى هم سرقت شد!
چین هنر فرش ابریشم ایران را هم سرقت کرد!

بــاور کنید  گر چــه این خبرها این روزهــا دیگر تازگی 
گذشــته را ندارند ولــی انصافا از هر کجــای این جمله 
بتوانیم بگذریم، از این یک کلمه کوچک و ناقابل »هم« 

نمی شود گذشت.
چرا که همین یک کلمه، خیلی حرف ها در دلش دارد. 

بگذریم؛ به هر حال دیگر دارد کلکسیون موارد سرقتی از 
کشور عزیزمان هر روز کامل و کامل تر می شود. 

یک روز نام خلیج مان را می دزدند، یک روز شخصیت های 
علمی و فرهنگی را به نام خودشــان ثبت می کنند، یک 
روز ادعای مالکیت بر جزایرمان را دارند، یک روز از فرش 
و گلیــم و گبه هایمان کپی بــرداری می کنند و در جهان 
می فروشــند، یک روز پســته و زعفران مان را بسته بندی 
می کنند و به نام خودشــان صــادر می کنند، یک روز هم 
دیدید که یک مرد چشــم بادامی صدوپنجاه و هشــت 
ســانتی، با موهای صاف و مشــکی و پوستی روشن آمد 
و ادعا کرد خودش و آباء و اجدادش، بچه ناف شــمیران 

هستند و باید شهردار تهران بشود. 
بالاخره دنیاست دیگر و هر چیزی در آن ممکن.

امان از این همه عدالت!
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شماره ١٤٠

D i d a r A s h e n a


